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كلود عداس، در جستجوي كبريت 
احمر، فريدالدين رادمهر، نيلوفر، 
1387

ــه درس هاي  ــت كه هاىدگر در نخستين جلس ــهور اس مش
ــال 1924 در بررسي  ــتاني در دانشكده فلسفه ماربورگ به س تابس
ــن گفت: «او به  ــطو در باب زندگي نامه وي چني ــه هاي ارس انديش
ــش از آن كه در افق   ــرد». اين اظهارنظر بي ــا آمد، كار كرد و م دني
ــه پرداختن به چنين  ــر اعتقاد و يا عدم اعتقاد ب ــه  وي بيانگ انديش
پژوهش هايي باشد، انتقادي است كه در بررسي انديشه ها در تاريخ 
فكر گريبان گير هر جستاري است كه مي كوشد تا از طريق كندوكاو 
زندگي انديش مندان و بررسي زندگي نامه و رفتارهاي تاريخ مند آنان 
ــناخت آنان نائل شود. همو در نامه  اي به كارل لوويت نوشت:  به ش
«من به طور مشخص و واقعي خارج از «من هستم»، خارج از ريشه  
ــي و فكري ام، محيطم، زمينه زندگي ام و هر آن چه از اين امور  واقع
ــته ام قرار  در دسترس من هم چون تجربه زنده اي كه در آن زيس

مي گيرد، كار مي كنم».
هرچند هر انديش مندي فرزند زمانه خود است و در چارچوب 
ــب با پارادايم هاي آن مي انديشد و به عمل  عصر خويش و متناس
ــتي اندك جنبش  و تحولي كه در جهان  ــت مي يازد، اما به راس دس
ــي از فرورفتگي هاي در ساحات  دانش و معرفت ايجاد مي  كند، ناش
دروني خويش و كاويدن «خود» و داشته ها و خواسته هاي خويش 
است. مرسوم، ميان اهل تحقيق آن است كه در بررسي زندگي نامه 
انديش مندان به وقايع  اتفاقيه زندگي آنان بپردازند. معلوم سازند كه 
كي، كجا، با كه، در چه سنى، فلان واقعه برايشان رخ داده است. اما 
فارغ از پاره اي انديش مندان كه به جهت اقتضائات عصري و مصري 
ــه رو بوده اند، مابقي انديش مندان  ــا طايفه اي از وقايع مختلف روب ب
ــه هاي مرقوم  ــان منحصر در حالات و انديش عمده حوادث حياتش
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ــد. از اين رو، خواننده ظريف و واقعه شناسي  و نامرقوم شان مي باش
مي طلبد تا با بررسي آثار آن انديش مند بتواند فصل مميز زندگي نامه 
متفكر و غير آن را ترسيم كند. پرداختن، به زندگي نامه نخبگان تا 
آن جا كه به وقايع متعارف زندگي آنان بازمي گردد، شايد نهايتاً  در حد 
شناخت «او به دنيا آمد، كار كرد و مرد» بيشتر نباشد، اما آن چه در 
بررسي چنين انسان هايي متوقع است، بيش از آن كه شگفتي هاي 
واقع در زندگي آنان باشد، ژرفاي لحظاتي است كه از درون خويش 
به همه مفاهيم و رخدادهاي زندگي داده اند. شايد در حكايت  زندگي 
مولانا جلال الدين منقبت نويسان و حادثه جويان عمده توجه را بيشتر 
بر شگفتي  اين برخورد و عجايب آن كشانده باشند و هرچه بيشتر 
ــتي آن چه  ــيِ واقعه و غرايب آن تأكيد كرده اند، اما به راس در ناگهان
خود مولانا در ديباچه دختر روم به ما در باب ايام انديشه ورزي خود 
پيش از طلوع شمس مي گويد با آن چه تذكره نويسان در باب او نقل 

كرده اند، متفاوت است. او صراحتاً  با ما مي گويد كه: 
نقش جان خويش من جستم بسي   

هيچ مي ننمود نقشم از كي
گفتم آخر آينه از بهر چيست       

تا بداند هركس كاو چيست و كيست
آينه آهن براي پوست هاست  

آينه سيماي جان سنگي بهاست
آينه جان نيست الا روي يار   
روي آن ياري كه باشد زان ديار

گفتم اي دل آينه كلي بجو   
رو به دريا آب برنايد به جو

زين طلب بنده به كوي حق رسيد  
  درد مريم را به خرما بن كشيد

ــت كه اولاً  ــت مي آيد، آن اس ــي كه از اين ابيات به دس نكات
مواجهه  شمس با مولانا به  رغم پاره اي پندارها به هيچ روي اتفاقي 
و ناگهاني نبوده و مولانا مدت ها پيش از مواجهه با شمس وي را در 
خلايق مي جسته و خود را به چون اويي محتاج مي يافته است. ثانياً 
شمس در فرآيند خودشناسيِ مولانا تنها كسي نبوده كه مورد توجه 
قرار مي گيرد و مولانا اصنافي از مردمان را در اين راه مورد توجه قرار 
ــمس را به  مي دهد، ولي كام وي از آنان بر نمي آيد. ثالثاً آن چه ش
قونيه و نزد مولانا مي آورد عمده طلب حقيقي تشنه اي است ك آب 
حقيقت مي جويد و اين مولاناست كه شمس را به قونيه مي كشاند. 
ــان مي دهد كه تفاوت فاحشي ميان  پس تأمل در همين ابيات نش
ــان و آن چه مولانا خود نقد مي نمايد، موجود  گفته هاي تذكره نويس
ــه در تفاوت اسناد و نقل ها داشته  ــت و اين بيش از آن كه ريش اس
ــتن راه ورود مورخان به ساحاتي دروني اينان  باشد مرتبط به نداش
ــات باز هم به  رغم پندار  ــت. جالب اين كه مولانا پس از اين ابي اس
عموم تذكره ها اولين احساس خود را پس از مواجهه با شمس تسليم 
ــقي و ... نمي داند بلكه خويش را درگير پرسشي هولناك در  و عاش

واقعيت يا عدم واقعيت داشتن تصوير خود در آينه شمس مي داند. او 
از خود مي پرسد، نكند كه اين تصوير نيز چون تصاوير ديگري كه در 

ديگر مردمان ديده باشم، ناشي از وهم و خيال باشد. 
گفتم آخر خويش را من يافتم     

در دو چشمش راه روشن يافتم
گفت وهمم كان خيال توست هان 

ذات خود را از خيال خود بدان
ــت كه بهترين  باري در پرداختن به زندگي بزرگان بايد دانس
ــت و به قول هايدگر  ــته هاي همانان اس زندگي نامه و مأخذ، نوش
«هرچه استادي بزرگ تر باشد بيشتر شخصصيت او در پشت آثارش 

پنهان مي شود».
ــي  اثر خانم كلود عداس در  به گمان نگارنده مهم ترين ويژگ
بررسي زندگاني ابن عربي آن است كه علاوه بر تتبع عميق و وسيع 
در منابع مختلف خطي و چاپي، وي توانسته سرفصل هايي از حيات 
ابن عربي را بررسي نمايد كه عميقاً در نوشته هاي وي مورد توجه و 

اهتمام بوده است و كراراً آن ها را متذكر شده است.

ــن رادمهر، ترجمه اين  ــيِ اين اثر آقاي فريدالدي مترجم فارس
ــي آن به انجام رسانيده كه البته واجد  اثر را از روي ترجمه  انگليس
ــه آن موجود  ــت كه در متن فرانس پاره اي اصلاحات و اضافاتي اس
ــر ـ چنان كه در  ــان علاوه بر ترجمه روان و دقيق اث ــت. ايش نيس
ــان نيز ملاحظه مي شود، مقدمه اي سودمند  ديگر ترجمه هاي ايش
ــن به بزرگاني چون ابن عربي و بيان كارنامه اي  در اهميت پرداخت
ــرقي نگاشته است.  مختصر از تلاش ابن عربي پژوهان غربي و ش
هرچند بخش اخير تلاش ايشان در مقدمه كامل و مفصل نيست و 
خود ايشان نيز چنين ادعايى ندارد(ص 15). اما به راستي نويسنده به 
خطوط اصلي و افراد شاخص و كتب مهمي در اين باب اشاره نموده 
است كه خود مي تواند ساختار نيكويي براى طرح هاي مفصل تر در 
اين باب فراروي علاقه مندان به سير ابن عربي پژوهي را در اختيار 
ــيش  ــين پالاسيوس، كش ــذارد. توجه غربيان به ابن عربي از اسُ بگ
ــي زندگي و  ــد. و وي در اين راه علاوه بر بررس ــپانيايي آغاز ش اس
انديشه و تحليل آبشخورها و مشابهات فكري وي با اسلاف خود، 
به مقايسه وي با عارفان مسيحي پرداخت. پس از وي نيكلسون، كه 
در جامعه ما بيشتر با تحقيقات مولاناشناسانه مشهور است، به بررسي 
پاره اي از آثار ابن عربي پرداخت و در اين راه يادداشت هايي از خود 
در باب فصوص و نيز ترجمه اي از ترجمان الاشواق به انگليسي برجا 
گذاشت. اما مهم تر از اين دو اثر، تأثير نيكلسون به تربيت شاگرداني 
ــون او برمي گردد. يكي از  ــه ابن عربي و تحقيق پيرام علاقه مند ب
ــاگردان ابوالعلا عفيفي بود كه بسيار در اين وادي كوشيد و  اين ش
ــن اثر وي تصحيح منقحي از فصوص الحكم بود. هانري  مهم تري
كربن، توشيهيكو ايزوتسو، ساچيكو موراتا، سيد حسين نصر، ويليام 
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چيتيك، رالف آستين، استفان هيرتنشتاين، عثمان اسماعيل يحيي و 
ابراهيم مدكور (مصححان فتوحات)، سليمان العطاز، محمود محمود 
الغراب، سهيله عبدالباعث الترجمان، نصر حامد ابوزيد، هيفرو ديركي، 
ــتياني، نجيب مايل هروي، محمد خواجوي،   ــيدجلال الدين آش س
محسن جهانگيري مجموعه اي از كساني هستند كه در صد سال 
اخير به حوزه هاي مختلف ابن عربي پژوهي جاني تازه بخشيده اند و 

مترجم در مقدمه خود به اختصار از تلاش آنان سخن گفته است.

كلود عداس مي كوشد تا با نقد و بررسي تلاش هاي پيشين 
در باب زندگي ابن عربي اثر خويش را آغاز نمايد. وي معتقد است 
ــخ خطي از ناحيه پاره اي  ــودِ منابع اصيل و عدم مراجعه به نس نب
ــده كه اينان  ــيوس ـ موجب ش از ابن عربي پژوهان ـ چون پالاس
ــي از حيات وي ناكام بمانند. وي حتي  ــزارش دقيق و جامع در گ
عثمان يحيي را نيز از ورود در چنين اظهارنظرهاي آلوده به خطا و 
ناپژوهيده، مبرا نمي داند. عداس بر آن است كه در نوشتن شرح حال 
ابن عربي بايد روش شناسي دقيقي را در ارتباط با منابع دست اول 

و دست دوم پيش گرفت. دسته اول شامل تذكره ها 
و طبقات الاعلام و دسته دوم حاوي مناقب نويسي و 
طبقات الاوليا مي باشد. وي معتقد است تلاش برخي 
ــاً  بر منابع دوم  ــيوس عمدت از محققان چون پالاس
است و از اين رو، شديداً جانب دارانه و متعصبانه(ص 
ــالات و  ــانه ها و خي ــو از افس ــد و ممل 46) مي باش
ــاختگي است. او يكي از ديگر  حكاياتي غريب و س
ــكلات پژوهش گران حيات ابن عربي را آن  از مش

ــي  مي داند كه آنان در ارائه تصويري فرهنگي، اجتماعي و سياس
ــيم فضاي اندلس و وقايع  از محيط وي غفلت ورزيدند و در ترس
بسيار مهمي چون نهضت ركانكويستا، جهاد صليبي و حمله مغول 

تحقيقي بايسته ننمودند. 
كلود عداس روش خود را در شرح حال نويسي ابن عربي چنين 
بيان مي دارد: «نيت من به نحو خاص تدوين يك شرح حال است. 
ــت اعتنا به اسفار عقلاني و روحاني ابن عربي خواهد  در قدم نخس
شد. البته تا جايي كه مقدور است اين اسفار را اساساً در بطن متون 
تاريخي و ديني آن زمان پي خواهد گرفت ... در جنب اين اهداف،  
مضامين اصلي تفكرات وي كه مدت هاي مديدي در دهه هاي اخير 
ــته است، بررسي خواهد شد»(ص  مورد تدقيق و تفحص واقع گش
ــتي دريافته كه بهترين راه نوشتن زندگي نامه  49). عداس به درس
ــدوكاو در  ــي دقت و كن ــون ابن عرب ــي چ ــد درون گراي انديش من
نوشته هاي اوست، از اين رو زندگي نامه ابن عربي در اين نوشته صرفاً 
به مجموعه اي از وقايع تاريخ و زمان مند صرف در جغرافيايي خاص 
فروكاست نشده و گويي مخاطب در انديشه ها، احوال و مواجيد شيخ 

اكبر با او همراهي مي نمايد.

ــه ذكر جزئيات حيات ابن عربي اهتمام  عداس در ده فصل ب
ورزيده است و در اين راه هر آن چه را با شرايط جغرافيايي و تاريخي 

عصر وي مربوط مي شده، بيان نموده است. 
فصل نخست به بيان موقعيت اندلس و اهميت آن در فتوحات 
ــاره اي از گويندگان  ــت داران آن و اقوال پ ــلامي و تصاوير دوس اس
دلبسته به آن پرداخته است. هم چنين در اين فصل به مهاجر بودن 
خاندان ابن عربي و موقعيت سياسي و اجتماعي آنان اشاره مي كند. 
ــب خود مفاخره  كرده  ــت كه بر نس ابن عربي از معدود عارفاني اس

است:
انَا العربي الحاتمي اخو النّدي   

لنا في العُلا المجد القديم الموثل 
ــه و براي هر يك  ــي از خاندان خود پرداخت ــه ذكر جزئيات و ب
ــت، براي نمونه وي مادر  ــگفتي  ذكر كرده اس مقامات و احوال ش
خويش را بانوي متديني مي داند كه زنان عارفه به مقامات معنوي 
وي غبطه مي خورند. يحيي بن يغان و ابومسلم خولاني دايي هاي 
وي از عارفان و عابدان عصر هستند. عموي وي عبداالله بن محمد 
نيز پس از 80 سالگي قدم در راه عرفان گذاشت. پسر وي علي بن 
عبداالله از عرفاي تونس است. اين جزئيات از خاندان 
ــط خود او در آثارش بيان شده است.  وى عمدتاً توس
چنان كه ابن عربى از خاندان خود مي گويد او در يك 
ــنا به عرفان متولد شد و رشد يافت.  خانواده كاملاً آش
ــس در عصر ابن عربي با  ــب آن كه حاكميت اندل جال
گروهي به نام موحدين بود كه آنان نيز علايق عرفاني 
داشتند و قرائتشان از اسلام ريشه در انديشه هاي غزالي 
داشت. وي در سال هاي زندگي در روسيه و اشبيليه به 
آموختن ادبيات، انس با شعر و شكار مشغول بود كه در زندگي خود 

از آن با عنوان دوران جاهليتي ياد مي كند.
ــي به جرگه عارفان و  ــول دوم تا چهارم به ورود ابن عرب فص
متصوفه و تحصيلات وي مي پردازد. سال 580 هـ. ق سالي است 
كه وي علناً در طريقت وارد مي شود. وي صراحتاً بيان مي دارد كه 
«در بيست سالگي در ظل نام بديع خداوند از طريق كشف، به مقام 
عقل اول راه يافتم.» هر چند وي در طول حيات خود با بيش از 300 
ــيوخ متصوفه ديدار و گفتگو داشته و از  آنان كسب  تن از علما و ش
ــد آن كه بيش از همه در ورود و تقرر  فيض كرد، اما به نظر مي رس
وي در طريق تصوف نقش داشته ابوعباس احمد عريفي است. ابن 
ــوازي علاوه بر فراگرفتن علوم  ــي از عرفايي بود كه به نحو م عرب
ــرد و علاوه بر فقه،  ــوم ظاهري را نيز به جد دنبال مي ك باطن، عل
حديث، قرائت و تفسير كه در روزگار وي آموختنش متداول بود، با 
كتب كلامي و فلسفي نيز آشنايي خوبي داشت. عداس آشكارا اعلام 
مي دارد كه حوزه مطالعات ابن عربي و نيز كثرت كتب مورد مطالعه 
وي در هر حوزه حيرت آفرين است. «اگر فهرستي مختصر و موجز 
از نويسندگاني فراهم آوريم كه [مثلاً ] درباره تصوف قلم مي زدند و 
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ــت «آن گاه در مي يابيم  ابن عربي در آثار خود به آنها ارجاع داده اس
ــت»(ص  ــهورترين آنان نيز از قلم نيافتاده اس كه حتي يكي از مش

191 و 192).
فصول پنجم تا هشتم اغلب به بيان سفرهاي ارضي و سماوي 
ــاس نوشته هاي ابن عربي آن چه بر او  ابن عربي مي پردازد و براس
ــته به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد. كثرت گزارش هاي  گذش
ابن عربي از سفرهاي معنوي اعم از ارتباط با مردگان، جنيان، ارواح، 
عوالم گوناگون و غرايب احوال و به راستي كه حيرت آور است و كلود 
عداس با چينش و انتخابي محققانه به بررسي طايفه اي عظيم از اين 
خوارق پرداخته است و ابن عربي را در خط سير حركت ارضي اش از 
مرسيه، اشبيليه، قرطبه، مصر، عراق، حجاز، آناتولي، فاس(مراكش) و 

توديع به مشرق همراهي مي كند.
در اين فصول احاطه مؤلف به آثار ابن عربي و وقايع عصر وي 
ــت واقع شده است  خواننده را مجاب مي كند كه آن چه در برابر اوس

و كم تر مطلبي است كه به گمان و حدس نويسنده مبتني باشد.
ــرات ابن عربي  ــنده در فصل نهم به نقل از كتاب مبش نويس
بيان مي دارد كه شبي در مكه با نگاه به سيماي شاگردان و تابعان 

ــياري از اهل تصوف دچار يأس كامل  خويش و بس
گشت و احساس كرد كه بايد آنان را ترك گويد و به 
گوشه اي به اعتكاف بنشيند. «شوق را از دست بدادم 
ــردم هم خود را صرف خويش كنم و مردان  و عزم ك
ــپارم»(ص 371). اين  ــلوك را به سرنوشتشان س س
انديشه منجر به ديدن خوابي شد كه در آن ابن عربي 
خود را در قيامت در محضر الهي ملاحظه مي نمايد و 
ــق بدو مي فرمايد «همه آن چه از تو مي خواهم آن  ح

است كه بندگانم را نصيحت كني، بعد از اين مكاشفه بود كه من 
به تعليم مردمان پرداختم و راه روش طريقت را به آنان نشان دادم 
و از مهالك و خطرات راه انذار دادم و مخاطب من همگان از جمله 
فقها و فقراء و صوفيان و مؤمنان عامي بود»(ص 371). اين واقعه 
فارغ از جزئيات قابل مناقشه اش اشاره اي صريح به رسالت جهاني 
ــن و گرم نمودن خلايق در راستاي سنت نيكوي  عارفان در روش
ــاي الهي دارد. اين  ــنه و نصيحت از جانب اوليا و انبي موعظه حس
ــالت در تنوير و نصيحت خلق، خاص ابن عربي نيست  ادعاي رس
و همتاي بزرگوار وي مولانا جلال الدين نيز در مواضع متعددي از 
آثار خود به اين رسالت تصريح مي كند؛ از جمله در مقطعي از دفتر 

سوم مي فرمايد:
هين بگو كه ناطقي جو مي كند    

تا به قرنى بعد ما آبي رسد
گرچه هر قرني سخن آري بود       

ليك گفت سالفان ياري كند
ــفه اي كه در قرب الهي براي وي واقع مي شود از  يا در مكاش
ــد كه حال كه به مقام توبه نائل شدم با من چه  حق تعالي مي پرس

خواهي كرد؟ حق او را به هدايت خلق اشارت مي نمايد.
گفتم اكنون باز مي داري در اين محفل مرا  

يا مرا گويي برو در عرصه بازار، مست؟
گفت ني ني ساربان ما تويي اي شمس دين     

رو مهار اشتران گير و بكش قطار، مست 
ــي ابن عربي در مواجهه با مسلمين به ويژه  اين واقعه در مش
حاكمان و امرا تأثير به سزايي گذاشت. وي برخلاف روش سابقش 
ــلاطين نمي رفت و ديگران را نيز از  كه در غرب هرگز به قصر س
چنين ديدارهايي منع مي كرد، در شرق به قصر حاكمان و اميران آمد 
و شد داشت و آنان را به جد به احترام شريعت و سپردن طريق صلاح 

و فلاح نصيحت مي كرد(ص 373).
ــال هايي كه ابن عربي در دمشق  فصل پاياني اين اثر به س
توطن داشته تا زمان رحلت او مي پردازد. اگر از سال هاي اقامت 
ــي در زادگاهش بگذريم، تقريباً هيچ جايي را نمي يابيم  ابن عرب
ــكونت يافت توانسته باشد  ــق س كه وي به ميزاني كه در دمش
ــال 620 ه.ق در آن جا توطن  وي را در خود قرار دهد و وي از س
ــهر با اصناف مختلف خلق از علما و  يافت. ابن عربي در اين ش
ــود و به ديدار  ــرا، عوام و ... در ارتباط ب صوفيه، ام
اوليا و كملين نائل آمد. شاگردان متعددي از جمله 
بدرالحبشي، اسماعيل سودكين و صدرالدين قونوي 
ــهر بود، كه  همواره ملازم وي بودند. در همين ش
ــم ـ را آفريد  ــر بي نظير خويش ـ فصوص الحك اث
ــود را تكميل نمود.  ــياري از آثار ناتمام خ و نيز بس
ــه روايتي ديگر در  ــر (و يا ب ــع الاخ وي در 22 ربي
ــش را براي  ــال 638 روح خوي ــر) س 28 ربيع الاخ
ــال ها رياضت و  ــپرد و بدن مطهرش را كه رنج س ابد به حق س
سفرهاي طاقت فرسا برخود هموار كرده بود در آرامگاه خانوادگي 
نبي زكي در روستاي صالحيه در دامنه كوه قاسيون دفن كردند. 
ــاره اي از تأثيرات ابن  ــود عداس در فرجام كتاب خويش به پ كل
عربي طي قرون اخير اشاره مي نمايد و نشان مي دهد كه چگونه 
او در خاك دمشق آرام گرفت، اما خلقي كثير را با آثار شورانگيز 
و معرفت  آفرين خويش بى قرار ساخت. همان كه در واقعه اي در 
شروع ديوان المعارف سال ها پيش از عالم گير شدن آثار و پيامش 

بالصراحه اظهار نمود(ص 475).
نگارنده بر آن است كه در باب زندگي نامه ابن عربي اثري 
ــت و اعتبار اين كتاب  ــت، عمق و روش مندي و ثاق به جامعي
وجود ندارد و برخي از جزئياتي كه در اين نوشته توسط محقق 
مورد توجه قرار گرفته از ناحيه هيچ محققي تاكنون ذكر نشده 
است، با اين كتاب هم زندگي ابن عربي شناخته مي شود و هم 
با دنيايي كه وي در آن زندگي مي كرد، آشنا مي شويم و هم از 
دغدغه ها و عقايد او خبر مي يابيم و هم تاريخ دقيق عصر وي 

و نوشته هاي او را مي  يابيم.




